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Abstract 
●  Understanding Quran 4: 34 -- The Historical Process, Moṣṭafā Forūtan Tanhā 

Al-Mīzan fī Tafsīr al-Qurʾān by Mohammad Hosseyn Ṭabāṭabāʾī is one of the most important 

contemporary Shiʿa Qurʾān commentaries, which is written in the method of interpreting the 

Qurʾān with the Qurʾān. As a Shiʿa scholar, Ṭabāṭabāʾī, as well as presenting new views in his 

interpretation discussions, has also made innovations in the ʿUlūm al-Qurʾān. Among these 

innovations is hir attention to the importance of discussing al-Taqdīm wa al-Taʾkhīr - as one of 

the topics of Quranic sciences - for understanding the Qurʾān. This discussion has been noticed by 

Ṭabāṭabāʾī because of its close connection with knowing the context. The aim of the current study 

is to recognize the views of Ṭabāṭabāʾī in this field, and to explain the position of these opinions in 

comparison with the views of other commentators in the discussion of al-Taqdīm wa al-Taʾkhīr of 

Qurʾanic verses. It is intended that, while examining the causes of al-Taqdīm wa al-Taʾkhīr from 

Ṭabāṭabāʾī's point of view, a report of his innovations in the development of the causes of al-

Taqdīm wa al-Taʾkhīr - such as al-Istirḥām, Ishfāq, and expression of inclusion - should be 

presented, and along with that, Ṭabāṭabāʾī's innovative explanation of the concept of al-Taqdīm wa 

al-Taʾkhīr should also be explained. 

Keywords: Al-Taqdīm wa al-Taʾkhīr, History of Qur'an sciences, Siyaq al-Ayat, Tabataba'i, Al-

Mizan fi Tafsir al-Qur'an. 
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   چکیده

ه به  کعه است  یر معاصر شین تفاسیتراز مهم  یی طباطبا محمدحسین  اثر    ر القرآنیتفس  ی زان فیالمر  یتفس
ی  ی ها دگاهید  خود   ی ریتفس  یها ه در بحثکچنان  همی،  یطباطبا .  نوشته شده استقرآن    ابقرآن    ریروش تفس

ها  هایی داشته است. از جملۀ این نوآوریهم به مثابۀ عالمی شیعی نوآوری  قرآندر علوم  ،  ردهکد ارائه  یجد
.  است  قرآنــ برای فهم  قرآنعلوم  مباحث از  چون یکی آیات ــ همر یم و تأخیبحث تقدتوجه او به اهمیت 

همورد  اقیسشناخت  ارتباط تنگاتنگ آن با    دلیل به  این بحث   مطالعۀ  هدف  .  قرار گرفته است  ییطباطبا   توج 
  های دیگرهای طباطبایی در این زمینه، و تبیین جایگاه این آراء در قیاس با دیدگاهکنونی بازشناسی دیدگاه

تأخیر   و  تقدیم  مباحث  در  ست  استآیات  مفسران  بنا  بررس .  تقد  یضمن  تأخ یاسباب  و  در  یم  دگاه  یاز 
نوآوریطباطبایی،   از  تأخیر  وی    های گزارشی  و  تقدیم  و  ،  إسترحامچون  ــ همدر گسترش اسباب  إشفاق 

 گردد. تبیین نیز ر یم و تأخ یتقد، تبیین نوآورانۀ طباطبایی از مفهوم در کنار آن شود و ارائه ــ ان شمول یب
 .المیزان فی تفسیر القرآن، اییطباطب ، سیاق،  قرآن، تاریخ علوم تأخیر تقدیم وها: واژهکلید 
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 درآمد
ران داز  قرآنۀ  سوردر هر   هاینش آیه و چ هر آیه  در  نش واژگان یبررسی چ  ه مفس  را به  یرباز توج 

  ریدر فهم و تفس   ی ات نقش محوری ها و آنش واژه یب چ یترتطبع هرجا  . به رده است کخود جلب  
های احتمالی کلمات ــ یا به اصطلاح  جایی داشته باشد، بحث از نحوۀ این چینش و جابه قرآن  

خواهد یافت.    یدیلکت  ی  اهم  در آیات« ــ  ر  یم و تأخ ی تقد»وقوع    قرآنمفسران و عالمان علوم  
ع  توان انتظار داشت که  براین، می افزون  تنوع اشکال تقدیم  ات و  ی ر در آیم و تأخ ی قدتهای  گونه تنو 

 به پیچیدگی بحث بیفزاید.  قرآنو تأخیر یک مضمون در آیات مشابه یا در مواضع مختلف  
با فرض  همین پیچیدگی  ها سبب شده است که از عصر صحابه کوشش برای تفسیر آیات 

باره، بنگرید به: طبری،    عباس در اینجایی در آن دیده شود )مثلًا، برای سخنی از ابن وقوع جابه 
ران (. در ادوار بعد نیز  64۲/  ۷،  جامع البیان اند؛ نشان داده   بحث به این    تری توجه گسترده   مفس 

دست چنان  سدۀ  که  اوائل  از  نمونه 8کم  اینق  در  مستقل  آثار  تألیف  از  می هایی  را  توان  باره 
مثل   آثاری  کرد؛  س  مَ د  قَ الم  مشاهده  فی  الم    ر  ة  )درگذشتۀ  ابن  مۀد  قَ الالفاظ  که  ۷۲0صائغ  ق( 

 کند.بعد( نقل می به   40/  3خود ) الاتقانق( قطعاتی از آن را در کتاب 911سیوطی )درگذشتۀ  
و    قرآنکه برای تأثیرش بر معنای آیات  بر آن ذکر است که بحث تقدیم و تأخیر افزون شایان 

بوده،   موردتوجه  ابهامات  رفع  و  معنا  فهم  در  چشمکارکردش  و  بلاغ  یردهاک ارکانداز  از  ی 
ای هم مورد توجه مفسران و متکلمان و ادیبان واقع شده است. خلاصه  قرآنارتباطش با اعجاز  

 بعد( بازدید. به  38/  3سیوطی ) الاتقان چون توان در آثاری هم باره را می از تأملات قدما در این

 طرح مسئله 
توسعۀ گرایش  با  و  معاصر  دوران  مطادر  در  ادبی  و    قرآنلعات  های  تقدیم  به  توجه  باز  هم 

این رویکرد می  با  آثار  از جملۀ  یافته است.  معنا گسترش  بر  آن  تأثیر  و  آیات  توان کتاب  تأخیر 
و  قدیم  التّ ل  اسرار  فی  أخیر  یم  القرآن   ة  غَ التّ محمو   الکر شیخون  از  ید  س  قاهره،  د  )چاپ 

أخیر فی  دارالهدایه(،   قدیم والتّ یم القرآن  التّ )چاپ بغداد،  حمید احمد عیسی عامری    از  الکر
قدیم و  بلاغة    ش(، 13۷5م/  1996دار الشئون الثقافیه،   أخیر فی  التّ یمالتّ از علی    القرآن الکر

قدیم و  دلالات    ش(،1384م/  ۲005)چاپ بیروت، دار المدار الاسلامی،  ابوالقاسم عون   التّ
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فی   أخیر  یم القرآن  التّ مَ   الکر محمود  منیر  وهبه،  )چ ری  یس از  مکتبة  قاهره،  م/  ۲006اپ 

تأخیر عباراتجمله و  ش(  1385 و  تقدیم  بر  تکیه  با  قرآن  توحیدلو    شناسی  اکبر  )چاپ  از 
 .  یاد کرد ش( را 1389تهران، علمی و فرهنگی، 

کوشش درعین معاصر  دوران  در  که  نظریهحال  برای  پرشماری  حکمت  های  دربارۀ  پردازی 
آیات   در  تأخیر  و  کم کریم    قرآنتقدیم  داده،  مفسران  روی  نظریات  بازشناسی  برای  تلاشی  تر 

توجهی در  رود آراء شایان باره صورت گرفته است. ازجملۀ مفسرانی که انتظار می مختلف در این 
آیات   و تأخیر  تقدیم  از  تفسیر    قرآنبحث  برای  داشته باشد محمدحسین طباطبایی است. وی 

به  شود احتمال دهیم ین توجه او به سیاق سبب می کوشد. همبرپایۀ سیاق آیات می   قرآنبا    قرآن
عبارت  تأخیر  و  تقدیم  معنا  تأثیر  بر  ه  ها  و  توج  داده،  بررسی  بازخوانی،  ضمن  نشان  و  آراء  نقد 

ران   در این زمینه داشته باشد.   یی های نوآوردربارۀ هر مورد، خود نیز مفس 
می  صورت  احتمال  همین  آزمودنِ  هدف  با  کنونی  اولًا،  می   پذیرد.مطالعۀ  بدانیم  خواهیم 

است؛   داشته  ابراز  آیات  در  تأخیر  و  تقدیم  وقوع  دربارۀ  آرائی  چه  خویش  تفسیر  در  طباطبایی 
در   آن  بروز  و علل  اسباب  و  پدیده  این  مختلف  اَشکال  دربارۀ  تحلیل   قرآن ثانیاً، وی  هایی چه 

ازه برای فهم صحیح معنای هر  دارد؛ و ثالثاً، از نگاه وی توجه به تقدیم و تأخیر در آیات چه اند
 گشا ست.آیه راه 

 قرآن. پیشینۀ بحث از وقوع تقدیم و تأخیر در 1
زبان  نگاه  کلام  از  است.  گریزناپذیر  امری  کلام  در  تأخیر  و  تقدیم  وقوع  معاصر،  شناسان 

ت و عرصۀ کنش متقابل آدمیان است  بازنمود واقعی  بازنمود واقعیات  . انسان وسیلۀ  ها هم برای 
ای جز این ندارند که  ق اهداف خود و هم برای کنش متقابل مناسب با دیگر آدمیان چاره مطاب

ویژه  ترتیب  و  که آرایش  چیزی  با  است  مطابق  گاه  که  آرایشی  بدهند؛  خود  کلام  اجزاء  به  ای 
انتظارات ــ از شیوۀ معمول   انتظار دارند، و گاه ــ برای القاء معنایی متفاوت با این  شنوندگان 

ها برای رساندن معنایی که در ذهن دارند باید اطلاعات  گرفته است. به بیان دیگر، انسان   فاصله 
ترین تناسب را  دهی کنند که بیش آمادۀ انتقال به مخاطب را به چینش و ترتیب و ترکیبی سازمان 

 (.58-54، شناسی شعربه سوی زبان ،مهاجرشان دارا ست )بنگرید به: با هدف
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 ز تقدیم و تأخیر در علوم ادبی ( پیشینۀ بحث ا1ـ1
شناسان کهن مسلمان ــ عالمان نحو ــ نگاه دیگری به امکان وقوع تقدیم و تأخیر در  زبان 

ه    در زبان عربی اند. برپایۀ مبانی ایشان،  کلام داشته  ه است   یاجمله فعلی  و اجزاء هریک از    اسمی 
تعریف  چینش  نیز  جمله  سنخ  دو  برپاشده این  ــ  که  دارند  ــ  ای  عربی  زبان  واضعانِ  وضع  یۀ 

مقرر شده است همواره مراعات شوند. نیز، هرگونه خروج از این ضوابط معنایی جز مَجازگویی  
 یا وقوع خطا در گفتار ندارد. 

امکان وقوع خطا در آن معنا ندارد و حمل عبارات    قرآنچون  وانگهی، در سخن از متنی هم 
محتاج   امری  نیز  مجازی  معنایی  بر  ندارد.  قرآنی  وجود  غالباً  البته  که  است  قاطعی  دلیل 

موارد گسترده براین مسلمان  نحویان  که  انتظار داشت  نباید  در  پایه،  تأخیر  و  تقدیم  وقوع  از  ای 
بل   قرآنآیات   پذیرا شوند؛  به را  و  که  تقدیم  وقوع  که  مواردی  معدود  انتظار داشت  باید  عکس، 

باشد  پذیرند همان را می   قرآنتأخیر در   با ترتیب  ها  که توجیه دیگری برای معنای آیه ــ مطابق 
 رود ــ نتوانند بیابند.معمولی که برپایۀ قواعد عربی برای چینش کلمات انتظار می 

پیش این  عملًا  برخلاف  و  گرفته،  درپیش  را  مسئله  به  متفاوتی  رویکرد  نحو  عالمان  بینی، 
شد پذیرا  را  کلام  در  تأخیر  و  تقدیم  گستردۀ  وقوع  سیبویه،  امکان  به:  بنگرید  نمونه،  )برای  ه 

اند. سبب مسئله نیز همین است که موارد کاربرد  (، و برای آن اَغراضی برشمرده 56/ 1،  الکتاب
به  عرب  ادبیات  در  نمی آن  که  است  به  حدی  یا  دانست  نادر  و  قاعده  خلاف  امری  را  آن  شود 

اسمیه، و از دو جزء اصلی آن    نحوی برپایۀ ضوابط مقبول نحویان توجیه کرد. مثلًا اگر جمله 
باشد غالباً چاره  نَکِره  و دیگری  مَعرِفه  بِیَنگارند؛  یکی  مُبتدا  را  نیست که اسم معرفه  این  ای جز 

 زیرا برپایۀ آراء ایشان جز در مواردی معدود امکان ندارد که مبتدا نکره باشد.
نظریۀ  همینبه  به  ایشان  باور  برپایۀ  ــ  فعلیه  بر دیگر  ترتیب، در جملات  باید  ــ فعل  وضع 

های بسیاری از تقدم مفعول و دیگر اجزاء  اجزاء جمله تقدم یابد. این دیدگاه نیز ایشان را با نمونه 
ای جز قبول کاربرد گستردۀ  شان در این فرض هم چاره کند و عملًا برای رو می جمله بر فعل روبه 

نمی  باقی  زبان عربی  در  تأخیر  و  درنتیجه  تقدیم  از  می گذارد.  بحث  در  مسلمان  نحویان  بینیم 
گیری جملۀ اسمیه از دو جزء معرفه نیز ــ که لابد باید بشود  موارد و فروض دیگری مثل شکل 

اند که باید همان اسم معرفۀ  هریک را مبتدا و دیگری را خبر انگاشت ــ لزوماً چنین حکم نکرده
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آن  گرفت.  مبتدا  را  م  بحث مُقد  درعوض  کرها  مفصلی  در  ده های  اجزاء  تأخیرِ  و  تقدیم  که  اند 
 تواند برای تأمین چه اغراضی صورت گرفته باشد.هریک از این فروض می 

ای از کاربرد  های عملی سبب شده است نحویان خود را با موارد گسترده بست گونه، بن این
روبه  عربی  زبان  در  م  مُقَد  خبر  و  ر  مُؤَخ  به مبتدای  نتوانند  و  ببینند  را    سادگی رو  موارد  این  همۀ 

اند با پذیرش امکان ها درعوض ترجیح داده خلاف اصل وضع و نوعی مجازگویی بینگارند. آن 
تقدیم و تأخیر در کلام، دیگر موارد وقوع اموری خلاف قواعد نحو را هم بر همین مبنا توجیه  

اج، ؛ ابن 193/ 4، المقتضبکنند )برای نمونه، بنگرید به: مبرد،   (. 11۷ /1، الاصولسر 
به  آن  اغراض  و  تأخیر  و  تقدیم  از  بحث  که  است  شده  سبب  رویکرد  از  همین  مرور 

)تحلیل گیرد  قرار  نیز  بلاغت  عالمان  توجه  موضوع  و  برود  فراتر  نحوی  دلائل  ،  جرجانی های 
بعد(. از دید  به   106،  المطول،  ؛ تفتازانی 194،  مفتاح العلوم ،  سکاکی بعد؛  به   83،  الاعجاز 

د عالمان،  نمی این  انگاشته  واضعان  وضع  با  گوینده  مخالفت  نتیجۀ  تأخیر  و  تقدیم  شود؛  یگر 
که  بل  است  آن  تأخیر  و  تقدیم  سبب  در  ،  کلمه که  معنا  یا  خاطر  بافت  جمله  به  نی  تحقق  معی 

بیانیِ  ی    هدفِ  عقب خاص  یا  جلوتر  خویش  معمول  جایگاه  به:  از  )بنگرید  گیرد  قرار  ،  عون تر 
قدیم و   ةبلاغ أخالتّ  (.46 /1،  یرالتّ
 ها ( تأثیر ماتریدی و زمخشری بر توسعۀ بحث2ـ1

ها به  های نحوی و ادبی، نگرش ها به جایگاه تقدیم و تأخیر در تحلیل پای تحول نگرش پابه
به این می کریم نیز تحول یافت. عالمان کهن بیش   قرآنکاربرد آن در   گراییدند که کاربست  تر 

ی و    قرآنف بلاغت بینگارند، کاربردهای آن در  ای را در اغلب موارد خلاچنین شیوه  را نیز اَقل 
کَمینه بدانند، و در برشماردن مصادیق قرآنی آن به مواردی بسنده کنند که توجیه معنای آیه بدون  

،  الصاحبی فارس،  پذیرش وقوع تقدیم و تأخیر در آن دشوار است )برای نمونه، بنگرید به: ابن
189-190 .) 

استناد به وقوع تقدیم و تأخیر در آیات منحصر به مواردی بود که سخنی در  گونه، درعمل این
آمیز  باره از قول صحابه و تابعین نقل شود یا جایی که هرگونه تفسیر دیگر آیه دشوار و تکلف این

،  19۲/  8،  جامع البیان؛ طبری،  3۲8/  1،  معانی القرآنباشد )برای نمونه، بنگرید به: اخفش،  
۲0 /۷8 .) 
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چون توجیهی برای سازگار  جویی از تقدیم و تأخیر هم ق، موارد کوشش برای بهره 4ۀ  در سد
نگرش  با  آیه  معنای  )درگذشتۀ  کردن  ماتریدی  تفسیر  در  مسلمانان  عامۀ  فقهی  و  کلامی  های 

مورد از این ابزار مفهومی برای دفاع از    100که وی در بیش از  شود؛ چنان ق( پرشمار می 333
مقب  کلامی  می باورهای  بهره  خویش  دست ول  یا  همجوید  را  آن  احتمالات  کم  از  یکی  چون 

،  45۷/ 9، تأویلات اهل السنهکند )تنها برای چند نمونه، بنگرید به: ماتریدی،  ممکن ذکر می 
ناخواه دامنۀ بحث از وقوع  کریم پس از وی خواه   قرآن (. درنتیجه، در تفاسیر  584،  58۲،  5۲۷

کند. مفسران مختلف، حتی اگر خود به وقوع تقدیم و تأخیر در  تقدیم و تأخیر توسعه پیدا می 
ای باور نداشته باشند، برای دفاع از دیدگاه تفسیری مقبول خویش راهی جز مرور و نقد آراء  آیه

 بینند.رو نمی باره پیش مفسران پیشین در این 
این زمخشری   بار  ت  ق(538درگذشتۀ  )نخستین  و  تقدیم  به  نقلی  یا  است که رویکرد  أخیر 

می  کنار  را  آن  برپایۀ  آیات  نحو  تأویل کلامی  به  را  آیات  در  تأخیر  و  تقدیم  وقوع  امکان  گذارد، 
به ای می گسترده به پذیرد، و خود  برای  تفصیل از این دو اصطلاح  ه  ابزاری مفهومی، خاص  سانِ 

آیات مختلف    درتأخیر    تقدیم وجوید. او برای وقوع  بهره می   قرآنهای بلاغی  بازنمودن زیبایی 
تعریض، مبالغه، حصر و اختصاص، تعجیب، تفخیم، اهتمام، توبیخ و    علل و اسبابی همچون 

کید برمی  ،  5۲۷،  5۲/  ۲،  ۷6،  55،  4۲/ 1،  الکشافترتیب بنگرید به: زمخشری،  شمارد )به تأ
)برای  499،  36۲/  4،  61/  3 است  نهاده  جدی  تأثیر  از وی  بعد  تفاسیر  بر  زمخشری  آراء   .)

هم نمونه   عالمان  تأثر  به:  از  بنگرید  آراء وی،  از  الجامع،  طبرسی دورۀ زمخشری    / 1،  جوامع 
 (. ۲36/ ۲6، 1۷9/ ۲5،  التفسیر الکبیر، فخررازی؛ ۲8

 های متأخر ( توسعۀ بحث در سده3ـ1
می بااین نظر  به  کم حال،  عربی  ادب  عالمان  نگرش رسد  با  هم تر  زمخشری  راهی های 

)درگذشتۀ  می  سکاکی  تضییق6۲6کنند.  نگاهی  با  تأخیر  ق(  و  تقدیم  برای  صرفاً  گرایانه 
شمارد  ( برمی 94-96،  مفتاح العلوم ،  سکاکی و تعظیم )  ذ، تحقیرلذ  ل، تَ فاؤُ تَ هایی مثل  انگیزه 

مصداق  درصدد  در  و  هریک  برای  برنمی   قرآنیابی  تضییقِ نیز  برای  کوشش  بعد  اندکی  آید. 
فراتر   هم  این  از  تأخیر  و  تقدیم  چنان می اغراضِ  ابن رود؛  اسباب  ق(  63۷)درگذشتۀ    اثیرکه 

را   تأخیر  و  یکی  تقدیم  کند:  می  محدود  علت  دو  به  مراعات  اختصاصتنها  دیگر،  و  نظم  ، 
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موسی و  کلامقایآهنگین  السائر ،  اثیر)ابن   ی  رویکرد  ۲18  / ۲،    المثل  همین  بعد  سده  یک   .)

تفاسیر  تضییق به  می   قرآنگرایانه  کشیده  چنان هم  یک  کشود؛  اندلسی ه  ان  ۀ  درگذشت)  ابوحی 
،  گرددترین تفاسیر نحوی ـ بلاغی محسوب می که از گسترده  البحر المحیطدر تفسیر  ق(  ۷45

  / 8،  ۲9  /1،  البحر المحیط نگرد )بنگرید به: ابوحیان،  باره منتقدانه می در اینزمخشری  به آراء  
 ، جاهای مختلف(.466 / 10، 191  /9، 39۷

چون  رسد پس از توجه زرکشی و سیوطی به بحث و جای دادن آن همحال، به نظر می بااین
علوم   مباحث  از  می   قرآنیکی  تغییر  دوباره  مفسران  رویکرد  آثارشان  ضمن    زرکشی یابد.  در 

آن   ق(،۷94)درگذشتۀ   از  اسلوب پس  از  را  تأخیر  و  تقدیم  برکه  بلاغی  هفت  ،  رد ا شممی های 
بلاغی   می برای  غرض  یاد  آن  آکاربست  در  ن کند.  تأخیر  و  تقدیم  وقوع  موارد  از  سخن  در  گاه 

آن   قرآن می کریم  دسته  ذیل سه  را  خود  ها  معمول  جایگاه  بر  مقدم  لفظی  که  مواردی  گنجاند: 
آورده شده است با این هدف که تقدم معنایی را برساند؛ مواردی که لفظی تقدم یافته، اما معنا با  

ای تأخر دارد، ولی در آیۀ دیگری همان لفظ  آیه تأخر آن سازگارتر است؛ مواردی که لفظی در  
 بعد(. به  ۲38  /3، القرآن البرهان فی علوم ،  زرکشی تقدم یافته است ) 

ظاهر    سَبِ حَ آیه بر  معنایداند: یکی، مواردی که  می دو قسم  بر  تقدیم و تأخیر را  نیز    سیوطی 
می  می   نماید دشوار  تأخیر سبب  و  تقدیم  وقوعِ  فرضِ  پذیرشِ  آیه  و  واضح شود  پیدا معنای  تری 

آیه   معنای  که  دیگری، جاهایی  نیست   سَبِ حَ ربکند؛  و    ظاهر مشکل  تقدیم  وقوع  پذیرش  ولی 
 (. 38 / 3 ،الاتقان، سیوطی شود ظرائف معنای آیه بهتر فهمیده شود )تأخیر سبب می 

نزدیک به  عالمانی  تفاسیر  در  همهرروی،  معاصر  دوران  به  )درگذشتۀ  تر  شوکانی  چون 
)درگذشتۀ  ق(،  1۲50 صدیق 1۲۷0آلوسی  )درگذشتۀ  حسنق(،  قاسمی  130۷خان  ق(، 

ابن 133۲)درگذشتۀ   دروزه  140۲ق(، طباطبایی )درگذشتۀ  1393عاشور )درگذشتۀ  ق(،  و  ق( 
 ای به این بحث را مشاهده کرد. توان توجه گسترده ق( می 1404)درگذشتۀ 

 قرآن. نگرش طباطبایی به تقدیم و تأخیر در 2
در  می  از    میزانالتوان  در    9۷طباطبایی ذیل بحث  و تأخیر  تقدیم  امکان وقوع  به  آیه توجه 

انتقادی است. او از یک سو اصل امکان وقوع چنین   آیات را مشده کرد. رویکرد وی به بحث 
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چون ابزاری مفهومی بر کاربست نظریۀ تقدیم و تأخیر همپذیرد و افزون می   قرآنای را در  پدیده
اغراض  خود،  تفسیر  می در  کشف  تأخیر  و  تقدیم  برای  کم ی  پیشین  مفسران  آثار  در  که  تر کند 

نمی  نیز  دلیلی  ازدیگرسو،  است.  گرفته  قرار  بحث  مفسران  موضوع  که  را  مواردی  همۀ  که  بیند 
که گاه برپایۀ مبانی و روش  اند پذیرا شود؛ بل اش ادعاء وقوع تقدیم یا تأخیر داشته پیشین درباره 

 کند. را نیز نقد می خود این قبیل مدعیات 
 های مختلف تقدیم و تأخیر ( گونه1ـ2

شود که تقدیم و تأخیر در سطح اجزاء  چون اغلب مفسران هم این را پذیرا می طباطبایی هم 
یک آیه روی دهد؛ هم این را که عبارتی میان دو یا چند آیه تقدیم و تأخیر یابد. وقوع تقدیم و  

تواند داشته باشد. مثلًا در بحث از آیۀ  شکل مختلف می   تأخیر در یک آیه خود از نگاه وی چند
لِ یَ لا  »وَ  لا  کُ م  وَ  عًا  نَف  لا  وَ  ا  ضَرًّ فُسِهِم   لْن  لِ یَ ونَ  حَ کُ م  لا  وَ  تًا  مَو  نُشُورًایَ ونَ  لا  وَ  )فرقان/  اةً   »3  )

های یک آیه سخن گفته، و توضیح داده است که به  طباطبایی از وقوع تقدیم و تأخیر میان واژه 
اً« بر »نفعاً« تقدم دارد از آن رو ست که   تر از جلب  دفع ضرر مهم زعم وی اگر در این آیه »ضر 

 (. ۲45 /15، المیزان،  طباطبایی )  نفع است 
وی گاهی هم از وقوع تقدیم و تأخیر در سطح عبارات یک آیه سخن گفته است. مثلًا در  

« آیۀ  از  ناظِرَةٌ   ی إِلبحث  ها  )رَبِّ معتقد۲3  /امت یق«   )  « ها  ی إِل است  ازآن رَبِّ خود  «  عامل  بر  رو 
قِ  کند یا اهمیت چنین نظاره   إفادۀ حصر»ناظره« تقدم یافته که قرار است   ای را ــ بر حسب متعل 

ترتیب، از نگاه طباطبایی گاه تقدیم و  همین(. به 11۲/  ۲0،  المیزانآن ــ بیان کند )طباطبایی،  
آیه روی می  از جایگاه اصلی  جمله که  ؛ چنان دهدتأخیر در سطح جملات یک  آیه  ای در یک 

ر    خود  م یا مؤخ  ماواتِ  »   آیۀبحث از  در  وی  مثلًا  شود.  مقد  هِ شَکٌّ فاطِرِ الس  قالَت  رُسُلُهُم  أَفِی الل 
إِل رَکُم   یُؤَخِّ وَ  ذُنُوبِکُم   مِن   لَکُم   فِرَ  لِیَغ  عُوکُم   یَد  ضِ  ر 

َ مُسَمًّ   ی وَ الْ  )أَجَلٍ  ( چنین  10  /هیمابرای...« 
»می  که  لَکُم  گوید  فِرَ  رَکُم  »بر  ...«  لِیَغ  یُؤَخِّ ازآن وَ  اولی  ...«  که  یافته  تقدم  نتیجۀ  رو  به  اشاره 

 (. 38  /1۲ همان، )طباطبایی،  آن است  یاشاره به نتیجۀ دنیو، و دومی دعوت انبیاء یاخرو
گاه  کن است روی دهد:  از نگاه طباطبایی تقدیم و تأخیر در آیات نیز به اشکال مختلفی مم

یا از آن امل  کۀ  ی آ  یک با یک بحث تقدم،  م و ی تقدنیز  گاه  یابد؛  ها تأخر می بر کل آیات مرتبط 
م یتأخ  در  دو  یر  آیا  ان  می   هی چند  سیاق روی  آیات  مجموع  بر  آیه  یک  یافتن  تقدیم  برای  دهد. 
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»می  فِ توان  تُم   ارَأ  فَاد  سًا  نَف  تُم   قَتَل  إِذ   الل  وَ وَ  مُخ  یهَا  ا  هُ  م  تَ کُ رِجٌ  )تُمُونَ ک  نتُم   سیاق  ۷۲  /بقره«  در  را   )

بنی  آورد.  یادکرد داستان گاو  مثال  از    پیش  طباطبایی معتقد است اسرائیل  این قسمت  انداختن 
برا  داستان  بعدروشن   یهم  خطاب  اهم  و    است   یکردن  گاو  برای  داستان  که  نکته  این  فادۀ 

که یهودیان    ه است جا نداشت رو،  و ازهمین   ،ودِ فعلی نیامدههای موج اصلًا در تورات   اسرائیلی بن
گیرند قرار  خطاب  مورد  ه  قص  این  خداوند  بنابراین.  در  یهود  ،  به  خطاب  نمودهاِ از  و  عراض   ،

ه خطاب   (.  301  / 1 ،المیزان،  طباطبایی پیامبر )ص( کرده است )را متوج 
تأخر   قرآننظیر آن در جای دیگری از  ایبه باور وی گاه نیز تعبیری در یک آیه تقدم، و در آیه 

فُل    ی تَرَ شود »وَ کند. مثلًا یک جا گفته می پیدا می  (، و در جای دیگر  14« )نحل/  هِ ی مَوَاخِرَ فِ کَ ال 
فُل   ی تَرَ وَ شود »نیز گفته می  در  (. به باور طباطبایی، سبب آن است که 1۲« )فاطر/ هِ مَوَاخِرَ ی فِ کَ ال 

رَ است: »وَ   از تسخیر به میان آمده  سخن   سورۀ نحل   14آغاز آیۀ   بَح  رَ ال  ذِی سَخ  ...«. همین  هُوَ ال 
تر باشد.  صریح دریا    افته شدن به شکاشاره  بیاید تا    « مَوَاخِر»پس از  «  فِیهِ ایجاب کرده است که » 

که بنا نیست سخنی دربارۀ کیفیت این تسخیر گفته شود روال    سورۀ فاطر   1۲برعکس، در آیۀ  
 (.3۷  /1۷ همان، ، طباطبایی راعات شده است ) معمول بیان م 

م  ۀ پیاپی چند آی نیز گاهی به باور طباطبایی،  ر می  یااز جایگاه اصلی خود مقد  . به  گردندمؤخ 
جا یک فقره از فقرات بحث هم جابه   قرآنبیانی دیگر، گویی طباطبایی معتقد است که گاه در  

آن می  از  غیر  جایگاهی  در  و  می شود  انتظار  می روچه  قرار  قبیل  د  این  به  وی  اشارات  از  گیرد. 
حجر  ۷3-61ات  ی آتوان  می  »  سورۀ  از  یعنی  آورد؛  مثال  سَلُونَ را  مُر  ال  لُوطٍ  آلَ  جاءَ  ا  تا  فَلَم   »

هُمُ الص  » رِقِ ی  فَأَخَذَت  گوید این داستان  «. طباطبایی در توضیح چنین تقدیم و تأخیری می نَ یحَةُ مُش 
سافزون  در  حجر  سورۀ  بحث  بر  از  متوقع  چینش  با  که  یافته  دیگر  ترتیبی  و  آمده،  نیز  هود  ورۀ 

می هماهنگ  ایجاب  ترتیب  همان  مراعات  است.  که  تر  سوره کرد  این  نخست    در  آیۀ  نیز، 
 . گیرد جای  ۷3آیۀ  همه و بعد از این   ،66-63بعد آیات ،  ۷۲-6۷سپس آیات   ،61-6۲

بیش  توضیح  مقام  در  می وی  دیدگاه  این  لوط چهار فصل  که  افزاید  ترِ  این  دارد.  داستان  در 
م  سوره  م قرار گرفته اول  فصل  در میان    فصل سو  میان ه در استشهاد به داستان درک   ی غرض تا    و دو 
بهتر برای خواننده مجسم شود.  بوده   الهی    آن غرض است  نکته است که عذاب  این  فهماندن 

سرگرم و سرمست    ن به آن عذابرسید که محکوماو هنگامی فرا  سابقه بودبی نازل بر این قوم  
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 (.  ۲۷0-۲69 / 1۲ ، همان،طباطبایی )  و ایمن از خطر بودند  ی زندگ
 با سیاق  ریم و تأخیتقد ( پیوند 2ـ2

می چنان  نمونه که  از همین  به توان  متن  ها  تلقی  با  دریافت، طباطبایی  مثابۀ    قرآنوضوح  به 
هم  را  آیات  در  تأخیر  و  تقدیم  منسجم،  ابزاری  ساختاری  دقیق چون  افادۀ  هر  برای  در  معنا  تر 

می  می سیاق  است.  استنباط انگاشته  معنای  تناسب  طباطبایی  با  دانیم  هم سیاق  شده  چون را 
داده  مورد توجه قرار    های تفسیری یا رد دیدگاه پذیرش  در  معیاری مهم در فهم صحیح آیات و  

قائل می   سیاق.  است  برایش اهمیت  که طباطبایی چنین  از نحوۀ  شود چیزی غآیات    چینشیر 
بخشی به سیاق سان، اهمیت نیست. بدین شان با همارتباط ها، یا نحوۀ آن  تکرارها، نحوۀ عبارت 

 ها در هر سیاق ندارد. در فهم معنای آیه معنایی جز توجه به تقدیم و تأخیر عبارت 
ها رت بینیم که وی اقوال تفسیری پرشماری را با استناد به ترتیب چینش عبادرعمل نیز می 

می  تأیید  یا  رد  آیات  سیاق  »در  از  بحث  در  نمونه،  برای  تُلُوا  کند.  فَاق  حُرُمُ  ال  هُرُ  ش 
َ الْ  سَلَخَ  ان  فَإِذَا 

رِ  مُش  حَ کیال  لَهُم   ی  نَ  عُدُوا  اق  وَ  صُرُوهُم   اح  وَ  خُذُوهُم   وَ  تُمُوهُم   وَجَد  صَدٍ کُ ثُ  مَر  )ل   (  5  /توبه...« 
اند که در آیه تقدیم و تأخیر پدید آمده، و  اند. بعضی گفته کرده   مفسران دو دیدگاه مختلف مطرح 

ها را های حرام، هرجا مشرکان یافت شدند آن مراد این بوده است که باید بعد از پایان یافتن ماه
وَجَدتُموهُم   حَیثُ  المُشرِکین  »خُذوا  است:  بوده  چنین  دراصل  آیه  مثلًا  یعنی  و کشت؛  گرفت 

)بنگ به:  وَاقتُلوهم...«  البیان،  طبرسی رید  با  ۲0  / 11،  مجمع  را  دیدگاهی  چنین  طباطبایی   .)
می  مردود  آیه  سیاق  به  نیازمند  استناد  تأخیری  و  تقدیم  چنین  وقوع  که  است  معتقد  وی  داند. 

معنا ست که جان  این  بیان  آیه درصدد  باور وی،  به  ندارد.  های مشرکان  دلیلی است که وجود 
های حرام( حرمتی ندارد؛ اما شیوۀ عمل با این مشرکان  )پایان ماهبعد از مهلت یادشده در آیه  

،  المیزان،  طباطبایی بیان شده است )   قرآنبعد از پایان مدت باید همان باشد که در آیات دیگر  
9/ ۲04-۲05.) 

. مثلًا، در بحث از  ندکی م دفاع  ر  یم و تأخ ی تقداز وقوع    اقیساستناد به  با    یی طباطبا  زینگاه  
تَوِ یَ قُل  لا » خَب ی س  ای به  گوید که تقدم خبیث بر طیب اشاره ( می 100 /مائده...« )بُ یِّ ثُ وَ الط  یال 

 (. ۲1۷ / 6، ، همان طباطبایی شود ) این معنا ست که خبیث هرچند زیاد باشد ارزشمندتر نمی 
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 ( طباطبایی و تأیید اقوال مفسران دربارۀ تقدیم و تأخیر 3ـ2

اند. در یک  برای وقوع تقدیم و تأخیر در آیات برشمرده   مفسران مختلف اغراض متفاوتی را 
  قرآنشود گفت عمدۀ مواردی که مفسران از وقوع تقدیم و تأخیر در عبارات بندی کلان می دسته 
مثلًا،  گفته  ــ  بخصوص  ارزشی  القاء  اول،  است:  بوده  غرض  سه  این  از  یکی  تحقق  برای  اند 

مق امر  دربارۀ  ــ  انحصار  یا  فضیلت  ترتیبی  داشته دماهمیت،  با  شنونده  ذهنی  انس  دوم،  شده، 
یا مُ خاص، و سوم، هماهنگی امر مقد   بر  خ  ؤَ م  آشکار    المیزان ر با امری دیگر در متن. مروری 

 کند که طباطبایی امکان وقوع تقدیم و تأخیر برای تأمین عمدۀ این اغراض را پذیرفته است.می 
ال  باید پیش از همه حصر را  در سخن از کاربرد تقدیم و تأخیر برای  قاء ارزشی بخصوص 

تخصیص و اثبات حکمی به شیء یا شخصی که در جمله از آن سخن به میان  مثال زد؛ یعنی  
دیگران   است   آمده برای  مذکور  حکم  نفی  مفسران  و  در  یکی  .  را  حصر  برجستۀ  مصادیق  از 

هُ    قدیمُ تَ » حَقُّ أخیرما  »  «الت  و  إِی  جسته،  وَ  بُدُ  نَع  اکَ  تَعِینُ إِی  نَس  )حمد/  اکَ  مثال  5«  آن  برای  را   )
هم زده  موارد  این  با  نیز  طباطبایی  به:  اند.  )بنگرید  دارد  تام  توافق  و  همان،طباطبایی دلی   ،  1 /  
توان با تقدیم و  (. بعد از حصر، اهمیت هم ارزش دیگری است که مفسران معتقد اند می 40

ۀ انعام هنگام یادکرد گناهان مختلف، شرک مقدم بر  سور  151تأخیر کلام افاده کرد. مثلًا در آیۀ  
 (. 515 /۷  همان،شود و سبب آن اهمیتی است که در قیاس با دیگر گناهان دارد )بقیه ذکر می 

کید هم ارزش دیگری است که مفسران معتقد اند می  توان با تقدیم و تأخیر افاده کرد؛ به  تأ
گ  را  امری  به  توجه  ضرورت  بخواهند  که  معنا  موارد  این  از  بیش  اهمیتی  لزوماً  که  کنند  وشزد 

از آن غفلت صورت گیرد. طباطبایی » نشود ممکن است  کید  تأ اگر  اما  ندارد؛  دِ  مشابه  بَع  مِن  
ةٍ یُوصی  نٍ   وَصِی  داند. به باور  سورۀ نساء را مثالی برای افادۀ چنین ارزشی می   11« در آیۀ  بِها أَو  دَی 

ه امری مستحب است بر اداء دَین که امری واجب است مقدم  وی، در این آیه عمل به وصیت ک 
 (. 331 / 4 ، همان،طباطبایی شود؛ باشد که مؤمنان از عمل به وصایا غفلت نکنند )داشته می 

ارزش  دیگر  آن از  افادۀ  مفسران  که  امکان ها  کلام  در  تأخیر  و  تقدیم  ایجاد  با  را  پذیر ها 
  51۷/ 9توان فضیلت )بنگرید به: همان، نموده است می اند و طباطبایی نیز با آن موافقت دانسته 

/  9داشت و تعظیم )همان،  داند( و بزرگ که تقدیم مهاجرین بر انصار را برای ذکر فضیلت می 
 گوید( را مثال آورد. انفال برای مراعات فضیلت می  41که از تقدم خدا بر رسول در آیۀ   118
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تقدیمچنان  گاه  مفسران  نگاه  از  شد،  یاد  کار    که  به  نیز  دیگر  غرضی  افادۀ  برای  تأخیر  و 
بنارود: آن می  با   جا که  تیب خاصی که شنونده با آن انس  ترست مطالب طوری ارائه شوند که 

تر است های امری با آن مأنوس دارد هماهنگ باشند. برای نمونه، گاه شنونده در اثر کَثرت نمونه 
می  اقتضا  همین  دیگر و  موارد  بر  امر  آن  که  هم   کند  نیز،  طباطبایی  شود.  دیگر  مقدم  با  سو 

داند که زنا در میان زنان رواج  سورۀ نور را نتیجۀ همین می   ۲مفسران، تقدم زانیه بر زانی در آیۀ  
قوی گسترده زنان  میان  در  و شهوت هم  داشته،  )همان،  تر  است  مردان  از  (. چنین  113/  15تر 

دل  نتیجۀ  گاه  می انسی  نیز  وبستگی  باشد  آن  ازهمین  تواند  با  آیه  مخاطبان  که  چیزی  گاه  رو 
چون برخی مفسران دیگر، تقدم حب شود. طباطبایی نیز، هم تر دارند مقدم می بستگی بیش دل 

داند  تر می بستگی بیش عمران را نتیجۀ همین دل سورۀ آل   14زنان بر حب دیگر شهوات در آیۀ  
 (. 165-164/ 3، المیزان)طباطبایی، 

وبه  ترتیب،  همهمین  به ی  تأخیر  و  تقدیم  ایجاد  مفسران  دیگر  با  اغراضی سو  افادۀ  منظور 
میان هم نزولی  ترتیب  )ایجاد  ی  تَدَل  و  مصادیق(  میان  صعودی  ترتیب  )ایجاد  ی  تَرَق  چون 

هم  و  یادشده،  امور  رتبۀ  اساس  بر  آیات  مصادیق(  در  را  زمانی  سیر  اساس  بر  چینش  چنین 
می  پذیرفتنی  امری  درمختلف  و  تأمین چنین    داند  برای  تأخیر  و  تقدیم  وقوع  از  مختلفی  آیات 

بر نوم از باب ترقی در آیۀ  اغراضی بحث می  بنگرید به:    ۲55کند )برای تقدم سنه  بقره،  سورۀ 
ی: همان،    18؛ نیز، برای تقدم فِرار بر رُعب در آیۀ  506  / ۲  همان،   / 13سورۀ کهف از باب تَدل 
 (. 583/ 18تقدم خلقتش: همان،  سبب ؛ و برای تقدم جن بر انس به356

با    سومین غرض کلانی که برای تقدیم و تأخیر برشمردیم ــ هماهنگی  امر مقدم یا مؤخر 
طباطبایی مثل دیگر آثار تفسیری پذیرفته شده است. از    المیزانــ هم در    امری دیگر در متن

ره کرد؛ یعنی همان که  تر یک مورد با سیاق اشاتوان به هماهنگیِ بیش مصادیق چنین تناسبی می 
کرده  یاد  آن  از  تعبیر »مناسبت«  با  آیۀ  مفسران  در  اء  سَر  بر  اء  ضَر  تقدم  طباطبایی  سورۀ    95اند. 

می  مناسبتی  چنین  نتیجۀ  را  پیش اَعراف  عبارتِ  در  زیرا  شده  داند؛  مقدم  حسنه  بر  نیز  سیئه  تر 
طۀ سببیت میان دو امر.  (. از همین قبیل است هماهنگی با ملاحظۀ راب۲53  / 8  همان،است )

آیۀ   در  اختلاف  بر  ق  تَفَرُّ تقدم  آل   105طباطبایی  رابطۀ سببی  سورۀ  همین  ملاحظۀ  با  را  عمران 
می  اختلاف  و  تفرقه  هم میان  از  افراد  ماندن  دور  و  جدایی  همواره  زیرا  به  داند؛  که  است  دیگر 
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فکری  می اختلافات  )شان  تأخ 5۷9  /3  همان،انجامد  و  تقدیم  ایجاد  برای  (.  عبارت  در  یر 

تأخیر شمرده  و  تقدیم  اغراض  از  مفسران  برخی  نیز  را  آیات  فواصل  نیز  مراعات  اند. طباطبایی 
داند  پذیرد و در مواردی سبب تقدیم و تأخیر عبارت را تحقق این غرض می چنین غرضی را می 

 (. 461/ ۲0)برای نمونه، بنگرید به: همان،  
د ملحق  را  آیاتی  باید  موارد  این  آن به  در  که  ذهنی  انست  انس  برخلاف  امری  چینش  ها 

تر باشد. مخاطبان صورت گرفته است تا با مفهومی که بنا ست کلیت سیاق افاده کند هماهنگ 
رود که مجرمان با دیدن ظرائف نامۀ اعمال  سورۀ کهف سخن از آن می   49مثلًا، وقتی در آیۀ  
شوند تا با  گناهان کبیر مقدم داشته می  شوند، برخلاف انتظار، گناهان صغیر برخود متعجب می 

 (. 451/ 13تری پیدا کند )همان، چنین تعجبی هماهنگی بیش 
 های طباطبایی بر موارد فوق ( افزوده4ـ2

بر موارد یادشده در فصل پیشین که همگی موافقت طباطبایی با اقوال مفسران پیشین افزون 
ه کرد که طباطبایی برپایۀ رویکرد و روش  توان در مواردی نیز مشاهدکردند، می را حکایت می 

 یافته است. قرآنویژۀ خود نوآورانه اغراضی دیگر نیز برای وقوع تقدیم و تأخیر در آیات 
امری   که  معنا  این  به  است؛  امری  استقلالی  شمولِ  بیان  وی  باور  به  اغراض  این  از  یکی 

صاله شامل شود و برخی دیگر  که بعضی را بالا هریک از مصادیق را جداگانه شامل شود؛ نه این 
آیۀ   از  بحث  در  طباطبایی  گیرد.  دربر  اصلی  موردِ  آن  تبع  به  نیز  چنین    84را  برای  انعام  سورۀ 

های خدا به اسحاق و یعقوب  جا که بعد از یادکرد نعمت تقدیم و تأخیری مثال یافته است؛ آن 
می  گفته  » )ع(  ناشود  هَدَی  حالکُلاًّ  می آن «؛  انتظار  گکه  طباطبایی  رود   .» کُلاًّ »هَدَینا  شود  فته 

می  این  در  را  ویژۀ  سبب  هدایتی  پیامبران  این  از  هریک  بدانند  مخاطبان  ست  بنا  که  جوید 
تر نصیب پدرشان ابراهیم )ع( شده بود  که صرفاً هدایتی که پیش اند؛ نه این خویش دریافت کرده 

 (.  3۷1  /۷ ،المیزان طباطبایی،  را ارث ببرند )
طبا  نگاه  تأخیر  نیز  گاه  طبایی،  از  و  ت    نشان برای    قرآنعبارات  تقدیم  محب  به  دادن  یا  ــ 

سورۀ یوسف )ع(    6-5. وی مثال این دیدگاه خود را در آیات  است اصطلاح مفسران، اشفاق ــ  
آیه می  این  در  می جوید.  گفته  نخست  برای  ها  خود  رؤیای  نقل  از  را  )ع(  یوسف  یعقوب  شود 

می  نهی  آن برادرانش  می کند؛  سخن  رؤیا  این  تعبیر  از  برگزیده  گاه  را  )ع(  یوسف  خدا  که  رود 
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اش به یوسف )ع(  خاطر محبت پدرانه است. سبب آن است که یعقوب )ع( در جایگاه پدر و به 
 (. 105/ 11ای برای او پدید آورد )همان، نگران است مبادا رسیدن این خبر به برادران فتنه 
خود   طباطبایی  که  جدیدی  غرض  طلب  سومین  یا  استرحام  تأخیر شناخته،  و  تقدیم  برای 

مُ مِنی  َِ إِنقَالَ رَب  بخشش و عفو است. وی در بحث از » عَظ  بًا  ی  َِ وَهَنَ ال  سُ شَی  أ  تَعَلَ الر  َِ وَ اش 
کُن بِدُعَائکَ رَب   اوَ لَم  أَ « بر دیگر عبارات و  ( می 4  /مریم« )َِ شَقِیًّ گوید سبب تقدم نداء »ربِّ

هایی که زکریا )ع( قرار است بعد از این مطرح کند همین طلب رحمت  ن از خواسته جدا شدن آ
را جلب، و سپس خواستۀ  از خداوند است؛ گویی زکریا )ع( نخست می  خواهد رحمت خدا 

 (. ۷/  14، المیزانخود را مطرح کند )طباطبایی،  

 . طباطبایی و سنجش آراء دربارۀ مسئله 3
حال که وقوع تقدیم و تأخیر در آیات را  درعینطباطبایی  ،  شد   ه اشارنیز  تر  ش یه پک   همچنان 

اند با نگاهی  پذیرد، نسبت به برخی موارد نیز که دیگر مفسران ادعای تقدیم و تأخیر نموده می 
  9،  قرآنمورد بحث وی دربارۀ مصادیق تقدیم و تأخیر در    9۷کند. از مجموع  مخالف نظر می 

هم  مخالفتی  چنین  با  شده  مورد  رد  راه  را  مفسران  دیگر  آراء  گرچه  نیز  مواردی  در  وی  است. 
داند. اکنون بنا  کند، خود با استناد به دلائلی دیگر وقوع تقدیم و تأخیر در آیات را ممکن می می 

 های طباطبایی را مرور کنیم. داریم این قبیل نگرش 
 ( نقد آراء برپایۀ دیگر آیات1ـ3

دربارۀ  آراء مفسران  مواردی  در  در    طباطبایی  و تأخیر  تقدیم  دیگر    قرآنوقوع  به  با استناد  را 
مَا یرِیدُ  »مفسران در بحث از  کند. برای نمونه،  رد می  قرآنآیات   لَادُهُم  إِن  وَالُهُم  وَأَو  ک أَم  جِب  وَلَا تُع 

وَهُم  کافِرُونَ  فُسُهُم   أَن  هَقَ  وَتَز  یا  ن  الدُّ فِی  بِهَا  بَهُم   أَن  یعَذِّ هُ  اند معنایی خلاف  ( گفته 85  / توبه« )الل 
اموال  با  دنیا  در  را  کافران  خدا  ندارد  معنا  زیرا  است؛  شده  اراده  کلمات  ظاهری  شان چینش 

بل  کند؛  نمونه،  عذاب  )برای  شوند  عذاب  اولادشان  و  اموال  با  آخرت  در  کافران  ست  بنا  که 
پذیرد. به نظر وی  (. طباطبایی چنین تحلیلی را نمی ۷۷5/  1،  درج الدرر بنگرید به: جرجانی،  

ــ برخلاف تصور مفسران ــ آیه درصدد این نیست که کثرت اموال و اولاد این کافران در دنیا را  
این فزونی  مایۀ راحت  آنان گردد  یۀه ماکست  ین  ی نعمتشان جلوه دهد.  است    ی نقمت؛  سعادت 
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مشغله شقاوت مایۀ   گرفتاری  در  تا  کفرشان؛  حال  در  و  فزونی  این  از  حاصل  دهند    های  جان 

این415  /  9،  المیزان،  طباطبایی ) مشهور  (.  نظر  سیاق  از  خویش  فهم  اساس  بر  وی  گونه، 
 کند.مفسران را رد می 

رَأَتُهُ  توان در سورۀ هود جست. غالب مفسران در بحث از »وَ نمونۀ دیگر از این قبیل را می  ام 
حَاقَ کَ قَائمَةٌ فَضَحِ  نَهَا بِإِس  ر  « را به خندۀ همسر ابراهیم  ت  کَ فَضَحِ ( عبارت »۷1...« )هود/  ت  فَبَش 

براین  و  کرده،  تفسیر  شده)ع(  معتقد  آیه  در  تأخیر  و  تقدیم  وقوع  به  باید  پایه  نخست  زیرا  اند؛ 
به: طوسی،   نیکو به وی داده شود و بعد از آن بخندد )برای نمونه، بنگرید  /  6،  التبیانبشارتی 

زمخشری،  3۲ بااین 410  /۲،  الکشاف؛  مرجوح  ح (.  قول  آیه  این  از  بحث  در  طباطبایی  ال، 
گیرند )برای نمونه، بنگرید به:  شود که عبارت را به معنای عادت ماهانه می مفسرانی را پذیرا می 

الکبیرفخررازی،   براین 3۷/  18  ، التفسیر  را  آیه  وی  می (.  معنا  چنین  به پایه  آن کند:  که محض 
به شد  ماهانه  عادت  دچار  )ع(  ابراهیم  دادیم    همسر  بشارت  را  )ع(  اسحاق  ولادت  او 

از همین سیاق نظر    ۷۲(. احتمالًا طباطبایی در این بحث به آیۀ  48۲/  10،  المیزان)طباطبایی،  
 دارد که در آن از پیری و ناتوانی ابراهیم )ع( و همسرش در فرزندآوری سخن رفته است. 

« در  تأخیر  و  تقدیم  وقوع  ادعای  است  قبیل  همین  قَالَ از  هُ    إِذ   وَ  یکَ مُتَوَفِّ   ی  إِن  یَ س یاعِ یَ الل   
« )آلرَافِعُ  ( که غالب مفسران عامۀ مسلمانان ــ برپایۀ منابع روایی و باورهای  55عمران/  کَ إِلَی 

گفته  ــ  خود  می کلامی  برده  بالا  خدا  نزد  )ع(  نخست عیسی  آن اند  اخذ  شود،  یعنی  ی  تَوف  گاه 
ارند خدا نخست عیسی )ع( را زنده به آسمان برده است  دهد. اینان باور دکامل روح او روی می 

که دوباره او را به زمین بازگرداند، جانش را در موعدی مقرر خواهد گرفت )بنگرید  و بعد از آن 
؛ برای بازتاب همین قول در تفاسیر شیعی، بنگرید  99 /  4،  الجامع لأحکام القرآنبه: قرطبی، 

(. طباطبایی برخلاف این مفسران معتقد است که تعبیر  4۲3  /  1،  جوامع الجامعبه: طبرسی،  
چنان  ندارد؛  مرگ  بر  آشکاری  دلالت  ي«  آیه »تَوَف  در  جان که  یِ  تَوَف  از  هم  ای  خواب  هنگام  ها 

سو، این تصور نیز که خدا در جایگاهی رفیع در آسمان قرار  (. ازآن 4۲سخن رفته است )زمر/  
اساس، دلیلی برای پذیرش وقوع تقدیم و  وی براین   دارد حاکی از باور به جسمانیت خدا ست. 

نمی  آیه  در  )طباطبایی،  تأخیر  به:  3۲4/  3،  المیزانبیند  بنگرید  مشابه،  رویکردی  برای  ؛ 
 (. 31۷/  3، المناررشیدرضا، 
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 ( نقد برپایۀ تحلیل نحوی متفاوت2ـ3
آیه  در  و تأخیر  تقدیم  نیز دیدگاه مشهور مفسران دربارۀ وقوع  را برگاه  پایۀ تحلیل نحوی  ای 

توان در تحلیل وی از دو آیۀ نخست سورۀ کهف  کند. نمونۀ این رویکرد را می متفاوت آیه رد می 
« از  سخن  در  مفسران  اغلب  کرد.  عَلمشاهده  ال    یَ أَنزَلَ  دِهِ  لَم   کِ عَب  وَ  عِوَجَایتَابَ  هُ  ل  *    جَعَل 

ماً مطابق ت...«، استدلال کرده مًایِّ قَ  رتیب کنونی بعد از »عِوَجاً« معنا شود بدلی برای  اند هرگاه قَیِّ
شده قرار نداده  آن خواهد بود و باید آیه را چنین معنا کرد که »اعوجاجی راست برای کتاب نازل 

به  با  است«.  آیه  باید  و  است  کتاب  برای  حال  ماً  قَی  زیرا  نیست؛  صحیح  معنایی  چنین  طبع 
مع چنین  تأخیر  و  تقدیم  وقوع  انگاشتن  »مفروض  شود:  عَلنا  ال    یَ أَنزَلَ  دِهِ  قَ کِ عَب  لَم   یِّ تَابَ  وَ  مًا 

هُ عِوَجَاً ی طباطبایی    (.309/  1۲،  نروض الجناابوالفتوح رازی،  « )برای نمونه، بنگرید به:  جَعَل ل 
گوید از ترتیب  شناسد. او می داند و دلیلی برای پذیرش این فرض نمی معنای آیه را واضح می 

خود کمالی ارزشمند،  خودی ریافت که راستی و دوری از اعوجاج و کژی به کنونی باید چنین د 
و استواری است )طباطبایی،   ت  ومی  قَیُّ بر  ابوحیان،  3۲۷/  13،  المیزانو مقدم  به:  بنگرید  نیز  ؛ 

 (. 136/ ۷، البحر المحیط
بِهِ در بحث از »وَ  ت   ه    لَقَد  هَم  بُر  رَءَا  أَن  لَا  لَو  بهِا  هَم   هِ وَ  رَبِّ ) نَ  اند که در  ( گفته ۲4  /یوسف« 

ت  بِهِ بود: »وَ اصل باید آیه چنین می  ه    لَقَد  هَم  لَا أَن رَءَا بُر  هِ وَلَو  لَهَم  بهِا«؛ یعنی زلیخا گرچه    نَ رَبِّ
به یوسف درآویخت، اما یوسف )ع( چون برهان پروردگار خود را دیده بود از او دوری گزید.  

سجستان ابوحاتم  را  دیدگاه  )درگذشتۀ  این  ی   ۲55ی  مُثَن  بن  مَر  مَع  ابوعبیده  استادش  قول  از  ق( 
(. صاحبان این دیدگاه  331،  القطع والائتنافکند )نحاس،  ق( نقل می ۲10)درگذشتۀ حدود  

 معتقد اند آیه درصدد بیان این نکته است که یوسف )ع( هیچ تمایلی به زلیخا نشان نداد. 
نمی  را  دیدگاهی  چنین  می پذیرد.  طباطبایی  استدلال  دوران  اولًا،  در  )ع(  یوسف  که  کند 

جوانی و شور است، زلیخا خود لابد از زیباترین زنان مصر است، قطعاً به سبب تمایلی که دارد  
خود   نیز  )ع(  یوسف  و  است،  داشته  عرضه  )ع(  یوسف  به  ممکن  شکل  زیباترین  در  را  خود 

های دنیوی خود خواهد رسید. وی  داند که اگر به او روی خوش نشان دهد به همۀ خواسته می 
با وجود این شرایط مانع یوسف )ع( شوند مرور  سپس یکایک انگیزه  هایی را که ممکن است 

داند که نخست یوسف  تر این می کند و با نفی احتمال تأثیرشان در چنین موقعیتی، منطقی می 
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اما بیفتد،  معصیت  در  که  است  بوده  نزدیک  و  نموده  اقبال  وی  به  نیز  برهان    )ع(  دیدن  با  بعد 

)طباطبایی،   باشد  بازگشته  می 1۲8-1۲۷/  11،  المیزانپروردگار  ادامه  در  وی  این(.  که  افزاید 
در زبان عربی ندارد )همان،  اش مقدم شود نمونه جواب شرط »لولا« بر جملۀ شرطیه /  11ای 

 (. 199/ ۲،  اعراب القرآن؛ نیز، برای تأیید نظر وی بنگرید به: نحاس، 1۲8
 ( نقد با استناد به ضعف دلائل مدعا 3ـ3

در   تأخیر  و  تقدیم  وقوع  اگر  گاه  نمی   قرآنطباطبایی  پذیرا  به را  که  شود  است  آن  سبب 
توان دلیل موجهی به نفع چنین مدعایی اقامه کرد. برای نمونه از این قبیل  کند نمی احساس می 

رَةً توان »می  هَ جَه  اسرائیل از موسی  ا مثال آورد که تقاضای قوم بنی ( ر153« )نساء/  فَقَالُوا أَرِنَا الل 
می  بیان  را  خدا  رؤیت  برای  به  )ع(  متعلق  دارد  حال  نقش  که  را  »جهرةً«  مفسران  اغلب  کند. 

انگاشته  برای  »فقالوا«  اخفاء  و  جهر  شود  رؤیت  باشد  قرار  اگر  خدا  که  استدلال  این  با  اند؛ 
ازهمین  و  ندارد  معنا  را رؤیتش  لفظ  این  باید  بل   رو  »أرِنا«،  برای  »فقالوا«  نه حال  برای  باید  که 

ابن  به  تفسیر  این  )گرفت.  است  مستند شده  نیز  حاتمابن عباس  العظیم،  ابی  القرآن  /  1،  تفسیر 
رَةً متعلق  (. طباطبایی بدون این 11۲ که متعرض چنین بحثی شود آیه را مطابق این فرض که جَه 

نهد )بنگرید  ه ادعای وقوع تقدیم و تأخیر در آن وقعی نمی گونه، ب کند و این»أرِنا« باشد معنا می 
 (.130/ 5، المیزانبه: طباطبایی، 

( دید؛ سخنی  43« )فرقان/  هَهُ هَوَاهُ خَذَ إِل  ات  توان در بحث از »نمونۀ دیگر از همین قبیل را می 
سران  راه شده است. عمدۀ مفهای دیگر خدا بر صاحب چنین رفتاری همکه آشکارا با سرزنش 

اند که اگر کسی خدای خود را هوای خود برگیرد عیبی نیست؛ پس لابد منظور آیه  استدلال کرده 
سیوطی،   به:  )بنگرید  هَه«  إل  هَواهُ  خَذَ  »ات  که  است  چنین  3۲۷،  الاتقانهمین  طباطبایی   .)

برنمی  را  می استدلالی  دارد:  طبیعی  نظمی  آیه  که  است  معتقد  و  بگوید  تابد  این  از  که  خواهد 
این  پذیرش  با  افراد  گرفتند  بعضی  معبود  را  خود  نفس  هوای  باشند  داشته  معبودی  باید  که 

 (.309/ 15، المیزان)طباطبایی، 
« در  را  قبیل  همین  از  دیگر  شَدِ مثال  عَذَابٌ  نَسُوا     دُ ی لَهُم   سَابِ یَ بِمَا  الح  مَ  ) و  (  ۲6  /ص« 

و تأخیرتوان جست. سیوطی می می  تقدیم  آیه  که در  را چنین    گوید  آن  باید  و  واقع شده است 
سَابِ یَ   دُ ی لَهُم  عَذَابٌ شَدِ معنا کرد: » مَ الح  «؛ یعنی کافران به   و  کاری خود  خاطر فراموش بِمَا نَسُوا 
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که از یاد  تابد و در اینجا نیز طباطبایی استدلال وی را برنمی روز قیامت عذابی شدید دارند. این
 (. ۲98/ 1۷، المیزانبیند )طباطبایی، شود اشکالی نمی بردن روز حساب موجب عذاب شدید 

سورۀ اعلی:    5-4از همین قبیل است رأی وی دربارۀ وقوع تقدیم و تأخیر در کلمات آیات  
ذِ » المَ   یوَال  رَجَ  عَ أَخ  وَ *    ی ر  أَح  غُثَاءً  سبز  .  ی«فَجَعَلَهُ  معنای  به  را  »احوی«  مفسران  از  شماری 

« گرفته پایه آن رانگاشته، و براین  اند؛ یعنی خدا کسی است که مراتع را سبز،  ا حال برای »مَرعی 
/    3،  القرآن  یمعان فراء،  ها را به خار و خاشاک بدل کرد )برای نمونه، بنگرید به:  و بعد هم آن 

بیند  کند؛ زیرا ظاهراً دلیلی نمی (. طباطبایی بر سر پذیرش یا نفی این دیدگاه نیز بحثی نمی ۲56
کند که خدا مراتع را  ز چینش معمول کلمات آیه اعراض کند. او آیه را چنین معنا می که بخواهد ا

بدل می سبز، و بعد آن  به خاشاک سیاه  را  به: طباطبایی،  ها  )بنگرید  ؛  44۲/  ۲0،  المیزانکند 
 (. 36۲/ 11، روح المعانی برای پذیرش همین رأی در میان دیگر مفسران، بنگرید به: آلوسی، 

 ها لیل ( دیگر تح 4ـ3
ای از ادعای وقوع تقدیم و تأخیر به شکلی متفاوت از  توان نمونه افزون بر موارد یادشده، می 

خُذُهُ سِنَةٌ وَ طباطبایی مشاهده کرد؛ آن   المیزانمدعای مفسران را در   مٌ جا که دربارۀ »لا تَأ  «  لا نَو 
تقدم سِنَه )چُرت( بر  ( استدلال کرده که  1۷۲/  3،  البرهانکند. زرکشی )( بحث می ۲55  /بقره)

پایین از  کردن  آغاز  با  امری ذومراتب  بیان  یعنی  ی است؛  تَرَق  ترین  نَوم )خواب عمیق( مصداق 
می  طباطبایی  آن.  می مراتب  اقتضاء  بلاغت  شود  اشکال  است  ممکن  تبیین  گوید  برای  کرد 

می  صورت  ی  تَدَل  خدا  ت  ومی  اقتضاء  قی  بلاغت  دیگر،  بیان  به  ی.  ترق  نه  نخست  می گرفت؛  کرد 
گوید که بنا ست اول  خواب عمیق از خدا نفی شود و بعد خواب کوتاه. سپس چنین جواب می 

تر نیز بر او تأثیری ندارند  تأثیر عوامل ضعیف بر خدا نفی گردد و بعد گفته شود که عوامل قوی 
اما آن را به    پذیرد؛گونه، وی نیز وقوع تقدیم و تأخیر را می (. این506/  ۲،  المیزان)طباطبایی،  

 کند.دلائلی متفاوت مستند می 
که دلیل خود را بیان دارد یا غرضی برای تقدیم و تأخیر  در یک مورد نیز طباطبایی بدون آن 

 شود:برشمارد، وقوع تقدیم و تأخیر را مدعی می 
مِن   وَ  نا  شَهِ کُ نَزَع  ةٍ  أُم  هانَ ی لِّ  بُر  هاتُوا  نا  فَقُل  فَعَلِ کُ داً  ام   أَن   وَ مُوا  هِ  لِل  حَق   ما  ل  هُم   عَن  ضَل  
تَرُونَ یَ انُوا ک  (. ۷5)قصص/  ف 
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بر  ترجمه: گواهی  ت  ام  هر  می آوری ماز  و  ب:  مییگوی م  را  گاه آن   .دیاوریبرهان خود 

بردانند  یم آنچه  و  است  خداوند  با  حق  ازی مکه  ناپد[  چشم]  بافتند  د  ی آنان 
 . گرددیم

هِ فَعَلِمُوا أَ طباطبایی معتقد است که » حَق  لِل  هُم  ما  »وَ   بر «  ن  ال  تَرُونَ یَ انُوا  کضَل  عَن  ، و  مقدم  « ف 
ر شده است: » هیانوا  کعنهم ما    فضل  معنا چنین مُقَد  نخست  یعنی    «؛فترون فعلموا ان الحق لل 

یابند که  گاه درنتیجه درمی شود؛ آن شان غایب می بستند از پیش چشمان بر خدا افتراء می   چهآن 
با )طباطبائی،    حق  است  بوده  بازمی ۷۲  /16،  المیزانخدا  مختلف  تفاسیر  مرور  که  (.  نماید 

حال، طباطبایی خود نیز تنها به بیان ای ندارد. بااین چنین برداشتی از آیه پیش از طباطبایی سابقه 
 مسئله اکتفاء کرده، و از یادکرد دلائل خویش درگذشته است.

 نتیجه
  قرآنپذیرد و در  کریم را می   قرآنقوع گستردۀ تقدیم و تأخیر در  که دیدیم، طباطبایی وچنان 

بر   بالغ  می   90کریم  مصداق  آن  برای  اصلی مورد  وقوع  جوید.  امکان  به  او  توجه  سبب  ترین 
تفسیر    قرآنرا با    قرآنتقدیم و تأخیر در آیات همین است که او مطابق شیوۀ تفسیر خود بنا ست  

ازاین  و  که راهی جز غور  خواهد جایگارو می کند  نماید؛ امری  را در هر سیاقی تحلیل  آیات  ه 
نمی  او  فراروی  آیات  چینش  ترتیب  در  افزون کردن  طباطبایی  گونه گذارد.  که  بر  مختلفی  های 

اند از امکان تقدیم یک آیه بر دیگر آیات سیاق سخن  مفسران برای وقوع تقدیم و تأخیر برشمرده 
 تر ندارد. ای در اقوال مفسران پیشست و نمونه گوید که در جای خود نوآورانه امی 

در سخن از اغراض تقدیم و تأخیر کلام نیز طباطبایی نگاهی نوآورانه به بحث دارد و صرفاً  
اند، اغراضی سخنش تکرار اقوال پیشینیان نیست. او افزون بر اغراضی که مفسران پیشین بازگفته 

الب و  اشفاق  و  محبت  استقلالی،  شمول  بیان  تأخیر  مثل  و  تقدیم  برای  نیز  را  استرحام  ته 
بااینبرمی  ندارد هرآن شمارد.  بنا  گفته همه، طباطبایی  تأخیر  و  تقدیم  دربارۀ  پذیرا شود.  چه  اند 

دریافت  به  استناد  با  گاه  تفسیر  وی  با روش  که  خود  با  حاصل شده   قرآنبا    قرآن های  گاه  اند، 
که دلیل موجهی برای پذیرش  تنها با استناد به این های نحوی متفاوت، و گاه نیز  استناد به تحلیل 

کند. یک جا نیز پس  اند رد می باره ادعاء کرده چه را بقیه در این بیند آن وقوع تقدیم و تأخیر نمی 
از رد ادلۀ دیگران دربارۀ وقوع تقدیم و تأخیر، خود با استناد به دلیلی جدید و نوآورانه وقوع آن را  
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 شود. پذیرا می 
را مهم، و برای فهم    قرآنهد حاکی است که طباطبایی بحث از تقدیم و تأخیر در  این شوا

می  ضروری  آیات  بااینغرض  ارزشی  انگارد.  مفهومی  ابزار  این  برای  ندارد  بنا  وی  حال، 
قابل مبالغه  دلیل  نیازمند  را  تأخیر  و  تقدیم  وقوع  پذیرش  او  شود.  قائل  می آمیز  نیز،  اعتناء  داند. 

تنها   می درمجموع،  فراتر  پیشین  مفسران  دستاوردهای  از  معدودی  موارد  نمونه در  و  های  رود 
 . جویدمی  قرآنجدید برای وقوع این پدیده در  
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